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دست و پا زدن به روش عطار

فریدالدیــن محمد کدکنــی، معروف به عطارنیشــابوری، 
شــاعر و عــارف و ریاضیــدان بــود و از هــر انگشــتش مثــل 
آبپــاش، هنــر می‌ریخــت. از ســال تولــد وی اطلاعــی در 
دســت نیست اما ســال وفات وی نیز محل اختلاف است. 
وی در حملــه مغــولان و احتمالًا به جرم زبان ســرخ، ســر 
ســبزش از یــک دروازه‌ای آویــزان گردیــد )مثــل ســریال 
ســربداران(. چــون پدرش دوافــروش)1( بــود، او هم وارد 
کار دواجــات شــد و چــون آن وقت‌هــا فقــط دوافروش‌هــا 
عطر داشــتند، بــه آنها عطار می‌گفتنــد. از ده کتاب عطار، 
هشــت کتاب مانده و دوتای دیگر یا پیدا نشده یا به دست 
نیامده. عطار نیشــابوری حدود هشــتصد ســال قبل، دوره 
روانشناسی موفقیت در پیجش برگزار می‌کرده از اینهایی 
که 24ساعته می‌گویند خورشید توئی، برق توئی، دنیا توی 
توئه، تو توی دنیایی، خودتی و اینها: »تو ســیمرغی ولیکن 
در حجابی/ تو خورشــیدی ولیکن در نقابی«. بقیه اشــعار 

در های‌لایت.
گفته شــده که عطار، دختری را می‌خواســته اما آن دختر، 
شــش خواهــر بزرگتر داشــته کــه هفت‌قلو بوده‌اند و اســم 
همه‌شــان هم دریا بوده، غیر از ناهید که شــبنم صدایش 
می‌کرده‌انــد و عطار، آخر هم نفهمیــده آن دختر منظور، 
کدامشــان بوده اســت. اما جرأت ریســک داشــته و پس از 
افتتاح حســاب برای وام ازدواج، به خواســتگاری رفته. در 
خانه هفت‌قلوها وقتی شنیده که علاوه بر مهریه و شیربها 
و مراســم و مســکن مناســب، بایــد هفــت تکــه چوبی هم 
بــرای هفت عروس بخــرد، بی‌خیال ازدواج شــده و گفته: 
»حریفــی می‌کنــم بــا هفت دریــا/ ولیکــن زور یک شــبنم 
ندارم«. یک جورهایی همان »خر ما از اول هم اشــتباهی 
بــود« خودمــان. بعــد هم فِــرز پریــده، رفته بیمارســتان و 

قلبش را اهدا کرده: »تن من جایی و دلم جایی«.
نامــه  نوشــتن  بــه  عجیبــی  علاقــه  نیشــابوری  عطــار 
نقــل  سُرسُره‌ســرایی  ســمرقندی  ســوزنی  از  و  داشــته 
اســت، خــودش دیــده که عطــار برای خــودش هــم نامه 
می‌نوشــته حتی. اســم کتاب‌هایش حرف ســوزنی را تأیید 
می‌کنــد: الهی‌نامــه، اســرارنامه، جواهرنامه، خســرونامه، 
ســیمرغ‌نامه)منطق‌الطیر(،  مختارنامــه،  مصیبت‌نامــه، 
دیــوان  یــک  وی  البتــه  قلب‌نامه)شــرح‌القلب(. 
هــم  را  تذکرةالاولیــا  کتــاب  و  نامــه(  اشــعارخالی)بدون 
دارد کــه دومــی نه شــعر اســت و نه نامــه. عطار بیشــتر از 
دکترشــریعتی و انیشــتین دربــاره کســب‌وکار و اســتارتاپ 
جملــه دارد کــه ایــن دو بیــت دربــاره »داشــتن پــارت«، 

»فرصت‌طلبی« و »آموزش شنا« از آن دست است:
 

دلا در راه حق، گیر آشنایی
 

اگر خواهی که‌ یابی روشنایی
 

دراُفتـادی به دریای حقیقـت
 

مشو غافل، همی زن دست‌وپایی
 
 

1( چقدر فکر شــما خراب اســت! دوافروش یعنــی داروفروش. همین 

داروخانه‌دار خودمان.
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ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

 
ای صاحب فال گویی ســحری نخورده‌ای و بســیار گرســنه 

هستی!
منتظر هستی و دعا می‌کنی تا کسی در خانه را بزند و برای 
افطــار یک پرس زرشــک پلو بــا مرغ نذری برایــت بیاورد 

ولی زرشک هم برایت نمی‌آورند چه برسد به پلو!
 

با وجــود قیمت نجومی برنج؛ نهایتاً همســایه‌ها گلریزان 
کنند و برایت زولبیا بیاورند که فشارت نیفتد!

چنانچــه دلــت لک زده تــا فقط یک بــار دیگر بــوی برنج 
دم‌کشیده را استشــمام کنی از جوراب‌هایت غافل نشو که 

بسیار شبیه رایحه برنج دم‌کشیده است.

افشار جابری و حافظ شیرازی

ایــن  هســتند.  پــارک‌زی  جانورانــی  پارک‌جِرهــا 
دوزیســتان تازه به بلوغ رســیده دوران ســنوزوئیک، 
بطالــت  بــه  شــهر  پارک‌هــای  در  را  خــود  عمــر 
می‌گذرانند و این مکان را جِر داده‌اند. از ویژگی‌های 
بــارز این جانــوران پوشــیدن لباس‌هــای نامتعارف 
ماننــد شــلوارهای خشــتک‌ بــر زمیــن، پاچــه تنگ، 
جوراب و کفش کالج، زلم زیمبو‌های آویزان و موی 
ســایه‌دار است. این جانوران ناطق به گونه‌ای سخن 
می‌گوینــد که انگار زبانشــان به ســرویس بهداشــتی 
و نواحــی دیگر بدنشــان متصل اســت و نمی‌توانند 
مانند آدمیزاد سخن بگویند. خصوصیت بارز دیگر 
ایــن جانــوران شهرنشــین اعتیــاد آنهــا اســت که از 
ســیگار شروع شــده و به گل و شیشــه ختم می‌شود. 
ایــن موجــودات در مواجهــه بــا تذکــرات والدیــن و 
دیگــران از عبارت »خفه شــید بابــا زندگی خودمه« 
استفاده کرده و به ناله‌های نامتعارف در اینستاگرام 
روی می‌آورنــد. اخیــراً نیز گونه‌هــای جدیدی از این 
جانــوران مشــاهده شــده‌اند کــه گوشــی در دســت 
گنگ بالا بازی درآورده و اســتوری خفن پر می‌کنند. 
سازمان بهداشــت جهانی در آخرین دستورالعمل 
بهداشــتی خــود این جانــوران را مخــل آرامش و بر 
هــم زننــده بهداشــت جامعــه معرفــی کــرده و بــه 
دولت‌ها پیشــنهاد نمــوده تا فکری به حــال زندگی 
ایــن جانــوران کــرده و از هدررفت منابع بــرای آنان 

جلوگیری نمایند.

پارک‌جِرها

البتــه واضــح و مبرهــن اســت کــه روزه گرفتــن کار خوبی نیســت و همه‌اش 
ضدحــال اســت. یعنی هرچی کــه آدم از آن حال می‌کنــد را در روزه ممنوع 

کرده‌اند.
مثلًا ما باید قبل از اذان صبح بیدار بشویم و سحری بخوریم. در حالی که ما 

لنگ ظهر هم حال نداریم بلند شویم. ساعت خواب‌مان به هم می‌ریزد.
یکی از دلایل روزه گرفتن این اســت که انســان حال فقرا و گرسنگان را درک 
کنــد. ولــی ما وقتــی گرســنه می‌شــویم آن روی ســگ‌مان بالا می‌آیــد و رمز 

گوشی‌مان را هم فراموش می‌کنیم چه برسد به حال فقرا.
ضدحال بعدی اینکه در روزه یک نخ ســیگار ناقابل هم نمی‌شود کشید. ما 
اگر نکشــیم نــه تنها کلاس‌مان پاییــن می‌آید بلکه اعصاب‌مان هم مگســی 

شده و با همه دست به یقه می‌شویم.
مشــکل دیگر این اســت که ماه رمضان از بقیه ماه‌ها خیلی طولانی‌تر است، 
مثلًا اگر الان ماه شعبان بود تا حالا تمام شده بود. ولی روزهای ماه رمضان 

هی طول می‌کشد و هی طول می‌کشد.
روزه گرفتن برای آبمیوه‌فروشــی‌ها و چلوکبابی‌ها و فلافلی‌ها هم ضررهای 
ســنگین به‌دنبال دارد و هر ســال ماه رمضان سهام ســاندویچی فری کثیف 

روزی 5 درصد منفی می‌خورد.
ضمنــاً مــن علاوه بر زخم معده، زخــم روده و زخم مری و زخم کبد و زخم 

اثنی عشر هم دارم و دکتر گفته اگر یک دقیقه غذا نخوری می‌میری.
در ضمــن تظاهر بــه روزه‌داری هم کار خوبی نیســت و فریب افکار عمومی 

می‌باشد پس حتماً باید جلوی چشم مردم روزه‌دار یک چیزی بلُمبانیم.
بــا تمــام اینهــا مــا بــرای همدلــی بــا روزه‌داران، در تمــام مراســمات توزیع 
افطاری در اقصی نقاط کشــور شــرکت می‌نماییم. فقــط لطفاً در ظرف یک 

بار مصرف بریزید. قابلمه نداریم.

چرا نباید
روزه بگیریم؟

معرّفی چند مجازات جایگزین

جون عزیزت حبسمون کن

اداره راهداری مراغه اعلام کرد که قاضی 
دادگاه بخش ســراجوی مراغه، برای یک 
راننــده بی‌احتیاط حکــم جالب »تهیه و 
نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی 

در جاده مراغه – هشترود« را صادر کرد. 
گفته شده این حکم مجازات جایگزین، 
آرام‌ســازی  و  آشکارســازی  موجــب 
ترافیــک در پیچ حادثه‌خیز جاده مراغه 
– هشــترود خواهــد شــد. ما هــم ضمن 

تقدیــر از این اقــدام مؤثر، بــرای جرایم 
زیــر چنــد مجــازات جایگزین پیشــنهاد 

می‌کنیم.
1. اخــال در بازار ارز: پیشــنهاد می‌شــود 
برای اینکه اخلالگران و ســوداگران بازار 
ارز بفهمنــد بــالا و پاییــن شــدن قیمت 
ارز چــه تبعاتی بــرای شــهروندان دارد، 
و  نــادر  بیماری‌هــای  از  یکــی  ویــروس 
خطرناکــی کــه داروی آن وارداتی اســت 
و بــه قیمت ارز وابســته اســت، بــه بدن 
اخلالگران مذکور تزریق شــود و ســپس 
نامبردگان در ناصرخســرو رها شــوند تا 
اگر توانســتند داروی مذکــور را پیدا کرده 
و جــان خــود را نجات دهند. لازم اســت 
قبــل از رهاســازی مجرم تمــام ثروتش 

مصــادره شــده و فقــط به انــدازه نصف 
حقــوق ماه یک کارمند، به وی پول داده 

شود.
تنبیــه  بــرای  میــوه:  بــازار  در  دلالــی   .2
ســوداگران بازار میــوه، ابتدا باید جریمه 
سنگینی تعیین شود؛ سپس باید دلالان 
را مجبور کرد تا شــخصاً زمینی را شــخم 
بزننــد، ســپس میــوه‌ای را بکارنــد و در 
ســرما و گرما بــا یک زیرپوش بالای ســر 
محصول بایســتند و خودشان کود مورد 
از احشــام  نیــاز کشــاورزی را مســتقیماً 
تهیــه کننــد و بعــد از اینکــه محصــول 
بــه‌ بــار نشســت، خودشــان شــخصاً آن 
را بــار وانــت کــرده و بــه شــهر آورده و با 
قیمــت منصفانه‌ای بفروشــند. ســپس 

اگر توانســتند با پولش جریمه سنگین را 
بپردازند، وگرنه که تا آخر عمر از خوردن 

هر میوه‌ای محروم شوند.
3. تولید خــودروی بی‌کیفیت: مجازات 
اینها تقریباً ساده است. فقط یک روز در 
مراحل تســت تجهیزات ایمنی خودرو، 
به‌جــای آن آدمــک چوبــی تیره‌بخــت 
که پشــت فرمــان می‌نشــانند، باید یک 
تولیدکننده خودروی بی‌کیفیت بنشیند؛ 
اگر زنده ماند جرمش بخشــیده خواهد 
شد. اما اگر مرد، وی را با استفاده از جادو 
و جمبــل دوباره زنــده می‌کنند و مجبور 
می‌شــود تا با خودروی تولید خودش به 

یک مسافرت جاده‌ای برود و برگردد.
بایــد  خفت‌گیــران  خفت‌گیــری:   .4

مجبــور شــوند بــه شــهروندان آمــوزش 
دفــاع شــخصی و روش‌هــای مقابلــه با 
خفت‌گیــری را مجانی آمــوزش دهند و 
در کلاس‌هــا نیز شــهروندان تمام فنون 
آموزشــی را روی خــود خفت‌گیــر پیــاده 
کننــد. همچنیــن ماهــی یک‌بــار فضای 
خفت‌گیری شبیه‌ســازی می‌شود و طی 
آن شــهروندان جلوی یــک خفت‌گیر را 
می‌گیرند و ضمــن خواباندن دوتا چک 
نــر و مــاده زیر گــوش خفت‌گیــر مذکور، 
مایحتــاج ماهانه خــود را از او می‌گیرند. 
البتــه پــس از پایــان شبیه‌ســازی مبلــغ 
پــس  شــهروندان  از  خفت‌گیری‌شــده 
گرفته می‌شود و برای شبیه‌سازی بعدی 

نگهداری خواهد شد.

۵. مافیای گوشــت: از آن‌جایی که گرانی 
گوشــت باعــث حــذف این کالا از ســفره 
مــردم می‌شــود، مافیــای گوشــت نیــز 
باید مجبور شــوند پنج ســال تمام فقط 
تخم‌مــرغ و ســویا بخورند.اگــر کســی از 
مجرمیــن تخلف کــرد و گوشــت خورد، 
او را بــا یک لبــاس کاملًا قرمــز، به‌مدت 
بــازی ول  ۱۰ ســاعت وســط زمیــن گاو 
می‌دهیم تا برای نجات جانش از دست 
گاوهای وحشی فرار کند. مطمئن باشید 
اگــر وی زنــده از زمیــن گاوبــازی بیــرون 
بیاید، دیگر تا آخر عمرش ســمت هیچ 
گاو و دام دیگــری نمــی‌رود و درنتیجــه 
بــازار گوشــت قرمــز بــه آرامــش خواهد 

رسید.

بهزاد توفیق‌فر

نازنین 
اسماعیل زاده
کارتونیست

راز فنا ۱۰ فرمون برای اعتلای
فرهنگ آپارتمان‌نشینی

۱. اگر در این اوضاع قاراشــمیش مسکن، توانسته‌اید آپارتمانی اختیار کنید، خداقوت 
دلاور، خسته نباشی پهلوان!

۲. هنگام بازگشت به منزل، همسایه‌ها را در جریان قرار دهید تا از نگرانی خارج شوند. 
بــرای این امــر در پله‌ها یورتمه بروید و پاها را با قــدرت چندین تُن بر میلی‌مترمربع، 

روی آنها بکوبانید.
۳. تمام هم و غم خود را بر جمله طلایی »مصرف بی‌رویه، کار خیلی بدیه« بابابرقی 
بگذاریــد. پس صــدای تلویزیون را به حدی برســانید تــا دیگران نیز از آن مســتفیض 

شوند و وسایل خود را خاموش کنند.
۴. از قدیــم گفته‌انــد »زن و شــوهر دعــوا کنند، ابلهان بــاور کنند« و البته مــا هم این را 

قبول داریم. پس هوار بزنید، همسایه‌ها ابله نیستند. زندگی را بی‌نمک ول نکنید.
۵. کبابــی را کــه باد می‌زنید تا به نیش بکشــید، دودش را به ســمت همســایه‌ها فوت 

کنید تا با وصف عیش، پنجاه درصد از آن را کسب کنند.
۶. پــول شــارژ را داخل یک قلــک، قطره قطره جمــع و همه را یهویــی پرداخت کنید. 

این‌جوری مدیر ساختمان می‌تواند پول را به یک زخمی بزند.
۷. آشــغال‌ها را به نحوی حمل کنید که چلیک چلیک آب زباله‌های‌تر به‌دنبال شــما 
ردگــذاری کند؛ زیرا حادثه خبر نمی‌کند. شــاید یکهو کلوخی یا فضاپیمایی بر ســرتان 

فرود آمد و آدرس بالکل از کله‌تان پرید.
۸. شــادی‌هایتان را بــا همســایه‌ها فیفتــی فیفتــی کنیــد. هــر زمــان تولدی بــه صرف 
الویــه داشــتید، کلیــه کفش‌ها را قطــاری روی پله‌هــا بچینید تا آنها از دیــدن این همه 

خوشحالی شما مشعوف شوند.
۹. مشاعات را نصب‌العین خود قرار دهید. هر چه در آنجا جلوی چشم دیدید، فوری 

و فوتی به کار بگیرید. پس دیگر نگران کمبود وسایل نباشید.
۱۰. تک‌تک فضاها را به نحو احسن به کارگیری کنید، مثلًا دیوار انباری را قفسه‌ بزنید 
و بــه بقــال محل اجاره دهید. یــا از عابرین که به تنگ آمده‌اند، پــول بگیرید و بگویید 

مستراح کجاست.

محمدرضا رضایی

 محمد کوره‌پزمجتبی قبادیمحمدعلی النجانی


